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 چکیده

های تغيير رويکرد سياست خارجی ايران از ها و ريشه اين پژوهش برآن است که با استفاده از تحليل گفتمان به بررسی زمينه

آرمان گرايی به عملگرايی با تکيه بر مقايسه دهه اول با دهه دوم انقلاب اسلامی بپردازد. با توجه به ماهيت اسلامی انقلاب و 

های داخلی و گرايان، طرح شعارهای آرمانگرايانه و تسلط گفتمان آرمانگرايی در عرصهدر اختيار گرفتن حاکميت توسط اسلام

رسيد، اما با پايان جنگ تحميلی و روی کار آمدن دولت عملگرای های اوليه انقلاب امری عادی به نظر میخارجی در سال

اقتصاد محور هاشمی رفسنجانی موجب تغيير رويکرد سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران از رويکرد آرمان گرايی در 

 دوم انقلاب اسلامی شده است. ی اول به عملگرايی در دههدهه
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 مقدمه

کمتر از دو سال پس از پيروزی انقلاب اسلامی، ايران وارد 

جنگی با عراق شد که تا پايان دهه اول انقلاب به طول 

المللی انجاميد. اين جنگ به شدت تحولات داخلی و بين

ايران را از خود متأثر ساخت. در عرصه داخلی قدرت به 

المللی تمامی در اختيار انقلابيون قرار گرفت و در عرصه بين

ها عليه نظام انقلابی ايران در نتيجه اين جنگ بندینيز جبهه

تری به خود گرفت. با توجه به ماهيت شکل روشنتر و شفاف

اسلامی انقلاب و در اختيار گرفتن حاکميت توسط 

گرايان، طرح شعارهای آرمانگرايانه و تسلط گفتمان اسلام

های اوليه های داخلی و خارجی در سالآرمانگرايی در عرصه

رسيد، اما جنگ تحميلی و انقلاب امری عادی به نظر می

فضای ناشی از آن سبب شد تا اين گفتمان با شدت و ضعف، 

به مدت يک دهه بر نظام جمهوری اسلامی ايران مسلط 

های داخلی و خارجی و پايان آن باشد. روند جنگ، واقعيت

گيرندگان نظام جمهوری اسلامی ايران بود که نهايتاً تصميم

را به نتيجه رسانيد که برای حفظ نظام انقلابی و رشد و 

تری در پيش گيرند. در بينانهبايد رويکرد واقعتوسعه آن می

نتيجه، اگرچه جنگ در تداوم گفتمان آرمانگرايی در طول 

دهه اول انقلاب اسلامی ايران نقش بسزايی داشت، اما خود 

توان از جمله مهمترين دلايل تغيير جنگ و پايانش را می

گفتمان سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران در دهه دوم 

 انقلاب دانست.

 

 جنگ و گفتمان سیاست خارجی ایران انقلابی

 الف( گفتمان آرمانگرایی

گفتمان آرمانگرايی، گفتمان غالب در تمام دوره جنگ 

های پايانی جنگ از شدت  تحميلی بود. اگرچه در سال

آرمانگرايی به سبب مشکلات ناشی از جنگ کاسته و تمرکز 

بيشتر بر حفظ جمهوری اسلامی به عنوان ام القرای 

گيرد، اما در نتيجه فضای های اسلامی قرار میسرزمين

های اول انقلاب و همچنين جنگ تحميلی و  سال

المللی در قبال آن، اين گفتمان در های بينبندیجبهه

 سراسر دوران جنگ تحميلی گفتمان غالب بود. 

با خروج رسمی دولت موقت بازرگان از صحنه رسمی 

گرا قدرت را به طور کامل در دست  سياست، انقلابيون آرمان

گرايانه و راديکالی بر سياست  های آرمان گيری گرفتند و جهت

خارجی حاکم گرديد، پس از آن سياست خارجی جمهوری 

ها و موازين اسلامی تحقق  اسلامی صرفاً بر اساس آموزه

های اسلامی تعيين گرديد. در واقع تلاش  ها و ارزش آرمان

يابی به حاکميت تام جهت تحقق فرهنگ انقلابی  برای دست

و نفی خودباختگی و از خودبيگانگی در برابر غرب، موجبات 

اعتقاد به راهبرد مواجهه با نظم هژمونيک دو ابرقدرت 

المللی و  امپرياليستی، تلاش برای برقراری نظام عادلانه بين

اهتمام به صدور فرهنگ انقلاب را فراهم آورد که به مکتبی 

 (. 873: 1831شدن سياست خارجی منجر شد )دهشيری، 

تأکيد جمهوری اسلامی ايران بر اتخاذ ديپلماسی مستقل و 

های استکباری، هويت نه شرقی نه  فارغ از وابستگی به قدرت

غربی، برداشتی اخلاقی از وظايف دولت، همزمان با تأکيد بر 

خودباوری، خوداتکايی، دستيابی به حاکميت تام، تحقق 

فرهنگ استقلال و نفی هژمونی دو ابرقدرت امپرياليستی، 

المللی و اهتمام به  تلاش برای برقراری نظام عادلانه بين

صدور فرهنگ انقلاب به مکتبی شدن سياست خارجی و 

گيری هويت دينی در دولت منجر شد. در اين  تبع آن شکل به

مبتنی بر گسترش بخشی از  بسط محوربرهه، گفتمان 

ها و  ايدئولوژی اسلامی و صدور انقلاب، بسط افکار و پيام

شعارهای انقلابی و جايگزين کردن مرزهای ايدئولوژيک به 

عنوان مصداق هويت دولت  جای مرزهای جغرافيايی به
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آمد. از اينرو، اصول  شمار می جمهوری اسلامی ايران به

بخش دولت جمهوری اسلامی ايران را در اين مقطع  هويت

خواهی، به  گرايی، عدالت خواهی، ايدئولوژی توان آرمان می

حق الملل، از جمله  چالش کشاندن قواعد ناعادلانه نظام بين

سير  وتو رائه تف در شورای امنيت سازمان ملل متحد، ا

های  گرايی، انديشيدن به مسئوليت فراملی با تأکيد بر امت

فرامرزی در قبال امت اسلامی، پشتيبانی از منافع مستضعفان 

بخش،  های آزادی در قبال مستکبران، حمايت از نهضت

های انقلاب در جهان  گسترش بيداری اسلامی و ترويج ارزش

المللی و مبارزه با نظام سلطه  اسلام، برقراری نظام عادلانه بين

 (.27: 1833جهانی دانست )مسعودی و خان بيگی، 

به طور کلی گفتمان آرمانگرايی نوعی برداشت و تفسير 

آرمانخواهانه، انقلابی و حداکثری از اسلام، انقلاب اسلامی و 

ترين  های امام خمينی است. به طور کلی مهمانديشه

المللی در طول  گرايی در صحنه بينهای ايدئولوژی شاخصه

که متأثر از اهداف ايدئولوژيک  1833تا  1833های  سال

انقلاب و همچنين فضای خاص جنگ تحميلی بود عبارت 

ناپذيری  بودند از: تقدم منافع اسلامی بر منافع ملی، انعطاف

المللی، عدم  در سياست خارجی، رويارويی با نظام بين

های عينی، پيگيری استقلال همه  بينی و درک واقعيت واقع

جانبه و خودکفايی در همه امور، عدم تناسب اهداف ملی با 

(، طرح صدور انقلاب و 33: 1871قدرت و توان ملی )رنجبر، 

المللی به ويژه سازمان ملل به  های بين مخالفت با سازمان

منزله ابزاری جهت مشروعيت بخشيدن به تصميمات 

ميلادی يعنی  31کشورهای دارای حق وتو. اما از اواسط دهه 

اواسط جنگ عراق عليه ايران، گفتمان امت محور به تدريج و 

المللی به  تحت تأثير مشکلات داخلی و متأثر از فشارهای بين

گفتمانی مرکز محور با تأکيد بر ضرورت دفاع از تماميت 

: 1873القرای شيعه تبديل شد )ازغندی،  ارضی و حفظ ام

1132  .) 

 ب( تحلیل گفتمان سیاست خارجی در دوره جنگ

بندی دو  گفتمان سياست خارجی دوره جنگ، حاصل مفصل

مهم بود. اسلام خود دال مرکزی جامعه دينی ايران و  نشانه

رمز و نشانگان کارگزاران ديپلماسی ايران با تأسی از فضای 

شد. اساساً سياست  ای جنگی آن زمان محسوب می استعاره

دارای  1833تا  1831خارجی جمهوری اسلامی ايران از سال 

دو ويژگی متمايز است: وجود شرايط جنگی و حضور 

شخصيت کاريزمايی امام )ره(. اين دو عامل در کنار هم در 

های  گرايان و به حاشيه رفتن گفتمان شدن اسلام برجسته

تأثيرگذار ديگر، در سمت و سوی سياست خارجی تأثير 

 (. 137: 1837فراوانی داشت )سلطانی،

سياست خارجی اين دوره از منظر گفتمانی تا حد زيادی 

متأثر از فضای جنگ بود. به عبارتی، جنگ وظيفه ساخت و 

بازسازی سياست خارجی را بر عهده داشت. به نظر لاکلاو 

برای بازنمايی و تبيين يک فضای اجتماعی نياز به ايجاد 

ای دارد.  ای و اسطوره فضايی است که به ناچار وجهی استعاره

بنابراين، دو فضا وجود دارد: فضای بازنمايی شده و فضايی که 

شود. به سخن ديگر، فضای اجتماعی موجود و  بازنمايی می

فضای گفتمانی به صورت آرمانی ساخته شده است، لذا بين 

ای پر ناشدنی وجود دارد و از اينرو به  اين دو همواره فاصله

ای  شود. حوزه اسطوره جای نظريه، از واژه اسطوره استفاده می

شود و جايگزين ساختار موجود به  ها ساخته می از سوی سوژه

آيد و خود را به عنوان جايگزين منطقی گفتمان  شمار می

سازد، و در برابر آن نوعی فضای  ساختاری مسلط، مطرح می

ای  کند. جنگ به نوعی؛ حوزه اسطورهآرمانی را بازنمايی می

کرد که ساختار  بود که نوعی فضای آرمانی را بازنمايی می

کرد ميان فضای  سياسی جمهوری اسلامی ايران سعی می
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اجتماعی انقلابی و فضای گفتمانی سياست خارجی از آن به 

عنوان جايگزينی منطقی بهره ببرد. بدين ترتيب، چگونگی 

گيری سياست خارجی اين دوره تا حد زيادی متأثر از  شکل

(. بنابراين، 33: 1831ای جنگ بود )ابراهيمی،  فضای استعاره

جنگ عراق عليه ايران دليل مهمی در ايجاد مسئله خود و 

ديگری به لحاظ تحليل گفتمانی فوکويی در سياست خارجی 

جمهوری اسلامی بود. جنگ تا حد زيادی با وجود گفتمان 

هژمونيک اسلامی امام )ره(، مرز ميان خودی و غيرخودی را 

جوامع و  در قالب دال اسلام معنا بخشيد. در سطح گفتمان، 

سازی هستند و  هايی از دوگانه ها دارای مکانيسم گروه

گويد ارتباط گريزناپذيری با غير دارد.  طور که موفه می همان

هايی  بريم نشانه ما وقتی دو طيف دوست/دشمن را به کار می

 کنيم.  از خصومت ميان موجودات انسانی را بيان می

ای جنگ، قابليت دسترسی و هژمونی  در واقع، فضای استعاره

گر  جويانه و پذيرش رويکردهای روايت سياست خارجی آشتی

غربی را کاهش داده بود. وضعيت نابرابر جنگی ميان ايران و 

عراق و کمک کشورهای غربی و عربی به عراق، قابليت 

جويانه ايران را  دسترسی و هژمونی سياست خارجی غيرآشتی

افزايش داده بود. لاکلاو از مفهوم قابليت دسترسی استفاده 

ها، يعنی  کند تا تبيين کند چگونه، در طول بحران می

ها به نسبت ديگران، با استقبال و موفقيت بيشتر  گفتمان

کند که اگر بحران  شوند. ظاهراً او چنين القاء می روبرو می

اجتماعی به اندازه کافی شديد باشد، به طوری که سراسر نظم 

گفتمانی را متزلزل سازد، تنها قابليت دسترسی کافی است تا 

پيروی گفتمان خاصی را تضمين کند. ما اگر بحث لاکلاو را 

جويانه جمهوری  بپذيريم، ظهور سياست خارجی غيرآشتی

توانيم  اسلامی ايران از منظر تحليل گفتمانی را اينگونه می

تبيين کنيم: دليل اينکه گفتمان جنگ و مقاومت و سياست 

محور ظاهر  خارجی انتقادی رقيب سياست خارجی مصلحت

نظم  شود اين است که نظام اجتماعی ايرانی آن قدر بی می

ای جنگ  شده بود که تنها نقطه ثبات را فضای استعاره

هايی که حول اسلام شکل گرفتند  يابد. بنابراين، گفتمان می

دهنده درآمدند )ابراهيمی،  های نظم به صورت تنها گفتمان

(. فضای مقاومت و رشادت در جنگ، به مدلولی 71پيشين: 

ها به واسطه آنها معنا  شود که، تمام دال استعلايی تبديل می

يافتند. اين امر استعلايی در سياست خارجی بود که  می

تخطی و ناديده گرفتن آن امری ناممکن است. در اين دوره 

ما شاهد ديالوگ مستمر  1833تا  1833های  سال  يعنی ميان

ميان جنگ و سياست خارجی هستيم. اين موارد همگی 

های مهم سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران در  نشانگان

 طول دوره جنگ است.

سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران برای  در طول جنگ، 

آمريکا، شوروی،    يابی، از غيرهای غرب، استکبار جهانی، هويت

سازی اجتماعی  ترين غيريت کرد. ولی شايد مهم استفاده می

توانست نقش اصلی را ايفاء کند.  بود که می  در داخل ايران 

بينی سياست خارجی  دشمن بعثی، طرز فکر حاکم و جهان

سازی داخلی به  بخشيد که از غيريت آن دوره را قوام می

سازی خارجی با فروعات ديگری همچون، آمريکا و  غيريت

يابی سياست خارجی ايران مشغول  استکبار جهانی به هويت

اند به  بود. به عبارتی، نهادهايی که به يک گفتمان وابسته

های  سازی يابند. اين غيريت واسطه همان غيرها هويت می

های جمعی، راديو،  گفتمانی در کردار نهادهايی همچون رسانه

شود. اين کار نيز به  تلويزيون و مطبوعات به خوبی نمايان می

های  بخش پذيرد که اداره ها و افرادی صورت می سوژه واسطه

رسد  کليدی اين نهادها را بر عهده دارند. بنابراين، به نظر می

ها نامشخص باشد.  ها، نهادها و سوژه مرز ميان هويت گفتمان

ها  در هر صورت آنچه مهم است اين است که اين هويت

کنند. هويت  شخصيت واحدی دارند و به يک صورت عمل می
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شود و  ها تقويت می يابی سوژه ها به کمک عمل هويت گفتمان

که از   گی های سوژه تأثير موقعيت ها نيز تحت هويت سوژه

شود، قرار دارد )سلطانی،  ها به آنها تحميل می طريق گفتمان

 (. 111-12پيشين: 

توان گفت، جنگ عراق عليه ايران و عليه به طور کلی می

ها و  باعث ورود نشانه  هويت نظام جمهوری اسلامی ايران،

های مهم در بستر گفتمانی سياست خارجی آن شد. اين  دال

مهم، رفتار سياست خارجی ايران در طول جنگ را هدايت 

های گيریکرد. به هر حال، تسلط اين گفتمان با جهت می

ايدئولوژيک آن همچون اصل نه شرقی نه غربی، صدور 

های آزاديبخش، تغيير وضع موجود انقلاب، حمايت از جنبش

المللی و ضديت با استکبار جهانی در طول دوره در نظام بين

جنگ سبب شد تا روابط نظام نوپای انقلابی با بسياری از 

ای به تيرگی بگرايد و انقلاب اسلامی بازيگران جهانی و منطقه

ايران در عرصه ديپلماتيک فاقد حاميان قابل اتکا باشد. از 

های جنگ هشت ساله آرمانگرايی را به سوی ديگر، واقعيت

بينانه به مسائل را به متن سياست خارجی حاشيه و نگاه واقع

جمهوری اسلامی ايران آورد. در نتيجه، تداوم اين گفتمان با 

توانست تأمين کننده منافع ملی و پايان جنگ تحميلی نمی

مصالح اسلامی جمهوری اسلامی ايران باشد و گفتمان 

سياست خارجی در فضای جديد پس از جنگ تحميلی 

ای و نيازمند يک بازنگری مطابق با شرايط جديد نظم منطقه

المللی بود. در همين پيوند، پايان جنگ به معنی پايان بين

های جديد و فراهم شدن ها و ورود دالسازیتمامی اين نشانه

های تغيير گفتمانی در سياست خارجی جمهوری زمينه

 شود. اسلامی ايران قلمداد می

 

 

 

 های آنجنگ تحمیلی و واقعیت

الملل و فشارهای سيستمی ناشی از ساختار دوقطبی نظام بين

آن، سبب شد تا علاوه بر سياست خارجی، سطوح داخلی نيز 

تحت تأثير آن قرار گيرند. در نتيجه، روند جنگ تحميلی و 

الملل تأثير پذيرفت تحولات آن به شدت از تحولات نظام بين

گيرندگان آن هايی را بر کشور و تصميمو اين روند واقعيت

تحميل کرد، که آنان تدوام روندهای پيشينی را با همان 

دانستند. انزوای جمهوری اسلامی ايران شدت امکانپذير نمی

المللی، های بين ها و چه در سطح سازمان چه در سطح دولت

ها  ها و تخريب زيرساختاقتصاد جنگ زده و همچنين ويرانی

با  313آورده جنگ تحميلی هشت ساله بود که قطعنامه 

توانست به عنوان نقطه عطفی همه نقاط قوت و ضعفش می

 در تغيير اين وضعيت و اتخاذ رويکردی جديد نگريسته شود.  

 المللیالف( جنگ و نوع تعامل با نظام بین

حاکميت گفتمان آرمانگرايی در طول جنگ تحميلی سبب 

الملل انزوای خود شد که ايران در عرصه روابط و نظام بين

(. به 2: 1833را برای خود ايجاد کند )آقايی،  ایساخته

طوری که علاوه بر دو قطب جهانی يعنی شوروی و ايالات 

متحده آمريکا، کشورهای عمده اروپايی و همچنين کشورهای 

منطقه به ويژه اعضای شورای همکاری خليج فارس ضمن 

کاهش سطح روابط خود با جمهوری اسلامی ايران درصدد 

مهار آن برآمدند. اين سياست تا پايان جنگ به قوت خود 

باقی ماند و دستگاه سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران 

های بسياری مواجه ساخت به طوری که پايان را با محدوديت

ها و آغاز دور توانست با پايانی بر اين محدوديتجنگ می

جديدی از نحوه تعامل جمهوری اسلامی ايران به منطقه و 

کردن  جهان همراه باشد. در اين دوران، تلاش برای خنثی

ای،  ای و فرامنطقه های دشمنان منطقه تهديدها و توطئه

های ايدئولوژيک را فراهم آورد. شرايط  موجبات بازتوليد ارزش
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جنگ تحميلی، روح رزمندگی را در جامعه ارتقا بخشيد و 

اهتمام جمهوری اسلامی ايران در به دست گرفتن ابتکار عمل 

ها از خطر تهديدهای داخلی و خارجی، موجب  در حفظ ارزش

جويانه در مقابل دو ابرقدرت شرق و غرب  اتخاذ رويکرد مقابله

شد که سردی روابط با شوروی در پی ارسال اسلحه از سوی 

ابرقدرت شرق به عراق، کاهش روابط تجاری با بلوک شرق، 

مسکو بر سر انتقال گاز طبيعی و -توقف مذاکرات تهران

واشنگتن در پی تجاوز اسراييل -تر شدن روابط تهران خصمانه

آيد )دهشيری،  به جنوب لبنان از تجليات آن به شمار می

 (. 873پيشين: 

انقلاب اسلامی ايران در شرايطی به پيروزی رسيد که نظام 

الملل حاکم بود و امريکا و شوروی به دوقطبی بر سياست بين

الملل های اصلی نظام بينمنزله رهبران نظام دوقطبی تصميم

های بزرگ ديگری مانند  کردند. البته، قدرترا اتخاذ می

المللی ايفای نقش جامعه اروپا، چين و ... در سياست بين

کردند، ولی نقش آنها تعيين کننده نبود. در چنين می

شرايطی، وقوع انقلاب در يکی از کشورهايی که استقلال خود 

های سياسی، اقتصادی و نظامی غرب و شرق اعلام را از بلوک

المللی پذيرفتنی نبود؛ های بزرگ بين کرده بود، برای ابرقدرت

بنابراين، وقوع انقلاب اسلامی ايران و شعارهای راديکال آن 

داری و سوسياليستی و های سرمايهمبنی بر نپذيرفتن نظام

های آزاديبخش در جهان سوم حمايت آن از جنبش

ها را فراهم  های اختلاف و برخورد بين ايران و ابرقدرتزمينه

 (.81: 1831آورد )حيدری، 

شان در ها به دليل از دست دادن مهره کليدیآمريکايی

منطقه خاورميانه، يعنی رژيم شاه، بيشترين ضرر را از انقلاب 

های آغازين بعد از پيروزی انقلاب، با  ايران ديدند و در ماه

روی کار آمدن دولت موقت، اميدوار بودند که بتوانند به 

گرانه بين ايران و آمريکا را نحوی روابط يکطرفه و سلطه

همانند دوره رژيم شاه سابق احيا کنند، ولی تقويت نيروهای 

روها در صحنه سياست انقلابی در ايران و شکست ميانه

داخلی، آمريکا را از دستيابی به موقعيت قبل از انقلاب در 

ايران نااميد کرد. اشغال سفارت امريکا در تهران و حمايت 

دولت انقلابی از آن، خصومت آمريکا نسبت به انقلاب اسلامی 

ايران را به اوج رساند و شکست در وقايع طبس و کودتای 

نوژه امريکاييان را متقاعد کرد که بايد با وارد آوردن فشار 

بيشتر از بيرون دولت ايران را به تغيير رفتار وادار کنند. در 

با  1831ارديبهشت  11اين راستا، روزنامه نيويورک تايمز در 

اشاره به مناسب بودن اهرم فشار عراق برای تعديل مواضع 

ای معتقدند که چشم انداز جنگ با عده«انقلابی ايران نوشت: 

کشوری نيرومند )عراق( شايد ايران را وادار سازد در سياست 

-132: 1873)درويشی و ديگران، » خود تجديد نظر کند

131.) 

با حمله عراق به ايران و نقض مرزهای بين المللی اين کشور، 

اين فرصت در اختيار آمريکا قرار گرفت که ايران را زير فشار 

های انقلابی آن را مهار کند. خشنودی  قرار دهد و گرايش

های بزرگ از جمله آمريکا و شوروی از حمله عراق به  قدرت

ها و ، از اعلاميه1831شهريور  81ايران در روز 

های سازمان ملل متحد از ايران و عراق مبنی بر درخواست

خويشتنداری و هم چنين عدم محکوميت عراق از سوی 

 شورای امنيت، مشهود بود. 

ترين منافع امريکا و غرب در منطقه خليج فارس جريان  اصلی

آزاد، مطمئن و دائم نفت به سوی امريکا و غرب بود. در 

گذشته نيز، هنگامی که جنبش ملی شدن نفت در ايران 

منافع غرب و امريکا را در جريان آزاد نفت به سوی غرب 

 1882مرداد  23انگليسی -کرد، کودتای امريکايیتهديد می

وضعيت را به حالت سابق برگرداند. انقلاب اسلامی ايران و 

رژيم نوپای آن با کاهش ميزان صادرات نفت و حمايت از 
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های آزادی بخش در جهان سوم و تشديد جو انقلابی جنبش

در خاورميانه و جهان اسلام، عملاً رژيم امنيتی، سياسی و 

اقتصادی شکل گرفته از زمان سلطه امپراتوری انگلستان در 

خاورميانه را که اکنون امريکا رهبری آن را بر عهده داشت 

کرد و رژيم عراق با حمله به ايران اين امکان را به تهديد می

غرب داد که با هدايت نتيجه جنگ به شکلی که منافع آنها را 

تأمين کند، هر دو کشور ايران و عراق را که از بزرگترين 

توليد کنندگان و صادرکنندگان نفت جهان هستند رو به روی 

هم قرار دهد و با تضعيف هر دو کشور اصلی منطقه، از تهديد 

ای جلوگيری کند و به تبع آن، اين دو کشور رژيم منطقه

همچنان جزء صادرکنندگان و تأمين کنندگان اصلی مواد 

خام نفتی امريکا و غرب باقی بمانند و از طرف ديگر، امنيت 

اسرائيل در منطقه به منزله ستون پنجم نظام سياست بين 

المللی بيشتر تأمين شود. کشورهای صنعتی اروپای غربی با 

توجه به اين که وقوع انقلاب اسلامی و تشديد اختلافات بين 

های انقلاب اسلامی را در راستای منافع ايران و امريکا و آرمان

دانستند، در هماهنگی نسبی با جهان صنعتی غرب نمی

امريکا به تحريم کنندگان اقتصادی ايران پيوستند و در طول 

جنگ نيز، با تجهيز عراق به هواپيماهای سوپر اتاندارد 

های اگزوسه فرانسوی، تسليحات شيميايی فرانسوی، موشک

آلمان و ... عملاً تلاش کردند که از شکست عراق در جنگ 

جلوگيری کنند و اثرات انقلاب اسلامی در منطقه را با مهار و 

انزوای آن خنثی نمايند. دو کشور فرانسه و انگليس که از 

کشورهای اروپای غربی عضو دائم شورای امنيت محسوب 

های صادر شده شوند، همگام با امريکا در تمامی قطعنامه می

درباره جنگ ايران و عراق هميشه از عراق جانبداری 

کردند و هيچگاه حتی عراق را به منزله متجاوز محکوم می

های شيميايی عليه نکردند و در مقابل کاربرد گسترده سلاح

مردم شهر حلبچه عراق، مردم شهر سردشت ايران و نيروهای 

های کلی و مبهم درباره نظامی ايران تنها به صدور بيانيه

های شيميايی اکتفا کردند و از تعيين محکوميت کاربرد سلاح

مصداق دقيق کشور استفاده کننده خودداری نمودند 

 (.31)حيدری، پيشين: 

اتحاد جماهير شوروی از وقوع انقلاب اسلامی و از بين رفتن 

نفوذ امريکا در يکی از کشورهای همسايه خود، خشنود بود، 

اما با توجه به گرايش های ايدئولوژيک اسلامی نظام جديد 

سياسی ايران که با ايدئولوژی مارکسيستی مخالفتی اساسی 

داشت و حاکميت شعار نه شرقی نه غربی آن در سياست 

خارجی، عملاً شوروی به جرگه کشورهای مخالف انقلاب 

ای از تحولات روابط دو کشور را اسلامی پيوست و وقوع پاره

بيش از پيش به سوی تيرگی برد. سرکوب حزب توده در 

ايران که از گذشته به منزله عوامل نفوذ شوروی در ايران 

شناخته شده بودند و مهمتر از آن مخالفت ايران با حمله 

شوروی به افغانستان و حمايت آن از مجاهدين افغان عليه 

نيروهای اشغالگر شوروی و نظام کمونيستی حاکم بر 

افغانستان، از جمله مواردی بود که خشم مسکو را نسبت به 

ايران اسلامی برانگيخت. در نتيجه، در طول جنگ، شوروی 

ترين تأمين کننده سلاح عراق بود.  همانند گذشته اصلی

های اسکاد به اين  همچنين، در اواخر جنگ، با  دادن موشک

ای را در ضربه زدن به توان نظامی و کشور نقش برجسته

 (.31اقتصادی ايران بازی کرد )حيدری، پيشين: 

ای يک نيروی  همچنين، انقلاب اسلامی ايران در سطح منطقه

رفت، زيرا  گر و تهديدکننده وضع موجود به شمار می چالش

های وابسته، حمايت از  ترغيب مسلمانان به سرنگونی دولت

بخش منطقه و تحريک نيروهای انقلابی با  های آزادی جنبش

های مذهبی در تمام کشورهای اسلامی، ايران را از نظر  انگيزه

ثباتی در  کشورهای منطقه به کانون خطر و عامل بی

ای که از نيمه دوم سال  گونه خاورميانه مبدل کرده بود؛ به
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ها در کشورهای  ميلادی به اين سو بسياری از ناآرامی 1171

ای و  شد. ايران موقعيت منطقه منطقه به ايران نسبت داده می

برد.  المللی خود را از دست داده بود و در انزوا به سر می بين

های  انقلاب اسلامی حامل انديشه و پيامی بود که پايه

ساخت )درويشی و  های منطقه را متزلزل می مشروعيت دولت

ای، کشورهای عضو (. در سطح منطقه33-33: 1873ديگران، 

شورای همکاری خليج فارس، يعنی عربستان سعودی، کويت، 

ترين امارات متحده عربی، قطر، بحرين و عمان اصلی

شدند که به طور غيرمستقيم درگير کشورهايی محسوب می

جنگ ايران و عراق بودند؛ زيرا، اين کشورها با توجه به ضعف 

قدرت نظامی خود هميشه از برتری جويی ايران و عراق در 

کردند و  منطقه خليج فارس نگران بودند و احساس تهديد می

همواره در مقابل تهديدات ناشی از اين دو، به قدرت های 

 بزرگ مانند امريکا و انگليس متکی بودند.

جنگ ايران و عراق، به ويژه ادامه يافتن آن موهبت بزرگ 

ديگری برای امريکا بود. با توجه به حمايت عموم کشورهای 

عرب جنوب خليج فارس از عراق و رفتار خصمانه آنها نسبت 

ای که به عراق های وسيع و همه جانبهبه ايران و کمک

کردند، آمريکا و غرب فرصت خوبی يافتند که خطر می

واژگونی قدرت سياسی زمامداران منطقه را با تهديد گسترش 

دامنه جنگ به اراضی کشورهای آنان، نه تنها يک خطر 

جدی بلکه خطر فوری وانمود کنند و آنان را نسبت به آينده 

قدرت سياسی خود عميقاً نگران کنند. امريکا با حمايت غرب 

از جمله  که در ميان آنها، دولت انگلستان به جهات گوناگون

اين که طراح اصلی انديشه اتحاد کشورهای عربی بود، نقش 

مهمتری داشت، اتحاديه شورای همکاری خليج فارس را از 

شش کشور عربی کويت، قطر، بحرين، امارات متحده عربی، 

خرداد ماه  3) 1131مه  23عربستان سعودی و عمان در 

( هشت ماه پس از تجاوز عراق به ايران تشکيل داد و با 1831

اين استدلال که شورا بايد قادر باشد به طور مستقل از امنيت 

داخلی خود دفاع نمايد و در مقابل تهديدات خارجی، پايداری 

کند، مقادير زيادی سلاح به آنها فروخت تا ضمن بهبود 

کسری مداوم موازنه بازرگانی خارجی خود، در صورت لزوم 

بتواند روزی از آن سلاح ها برای برافروختن جنگی ديگر 

 استفاده نمايد.

عامل مهم ديگر که به تهديد بالا کمک نمود و در گردآوردن 

شش کشور عربی در آن شورا نقش مهمی داشت، صدور 

انقلاب اسلامی و تهديدی بود که از اين ناحيه متوجه قدرت 

گرديد. برقراری سياسی و زمامداران کشورهای ذکر شده می

نظامی اسلامی در ايران و تأکيد رهبران آن در آغاز پيروزی 

انقلاب بر لزوم صدور آن و تشکيل حکومت اسلامی در کشور 

های مسلمان، برای آمريکا کمک بزرگی بود و به او بهانه داد 

که تهديد صدور انقلاب اسلامی را برای زمامداران کشورهای 

منطقه خليج فارس خطر جدی معرفی کند و آنان را قوياً 

نسبت به ادامه حکمرانی خويش بيمناک سازد. در نوامبر 

های  ، يعنی دو ماه بعد از آغاز جنگ تحميلی، تلاش1131

اوليه مربوط به تشکيل شورای همکاری آغاز شد و با توجه به 

شرايط حساس موجود در منطقه پس از شش ماه به تشکيل 

شورای همکاری انجاميد. در هر حال، جنگ ايران و عراق به 

طور مصنوعی محيطی را ايجاد کرد که اعضای شورای 

همکاری، يعنی شش کشور عرب حاشيه جنوبی خليج فارس 

را وادار ساخت تا علی رغم ادامه اختلافاتشان، جهت تأمين 

 ای گرد هم آيند. نيازهای مشترک در يک پيمان منطقه

اين موضوع روشن است که استراتژی شورای همکاری در 

توانست تفاوت ماهوی با برخورد با موضوع جنگ تحميلی نمی

استراتژی امريکا داشته باشد. پس از شروع جنگ عراق عليه 

ايران، جيمی کارتر، رئيس جمهور وقت امريکا، تهاجم نظامی 

عراق عليه ايران را محکوم کرد، ولی همزمان با تغيير روند 
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جنگ به نفع ايران، به ويژه پس از پيروزی بزرگ ايران در 

، سياست ايالات متحده نيز تغيير 1132خرمشهر در بهار 

کرد. به طور کلی، ايالات متحده نيز همانند ديگر کشورهای 

عرب منطقه از تصور تبديل عراق به قدرت نظامی حاکم بر 

گرديد. از طرف ديگر، منطقه خليج فارس خشنود نمی

تر از عراق به نظر پيروزی نظامی ايران نيز، که محتمل

کرد. از ديد واشنگتن، يک  رسيد، منافع امريکا را تهديد میمی

ايران پيروز، تهديد نظامی مستقيمی نسبت به عربستان 

سعودی و کويت و ديگر کشورهای شورای همکاری، که از 

آمد و به ايران فرصت کردند، به حساب میعراق پشتيبانی می

داد تا انقلاب خود را صادر کند و در نتيجه، با کسب می

ای برای بنيادگرايان در ديگر کشورهای پيروزی نهايی، نمونه

 (. 33-33: 1871اسلامی باشد )نعيمی ارفع، 

شورای همکاری خليج فارس در راستای مهار جمهوری 

اسلامی ايران از راه کمک به عراق و جلوگيری از شکست آن 

کرد. در اين راستا، حجم عظيم در طول جنگ عمل می

های  های مالی شورا به عراق، اعم از وام و کمک کمک

 ميليارد دلار تخمين زده شده است.  33تا  83بلاعوض حدود 

اتحاديه عرب در مقام مهمترين سازمان بين عربی و 

های کشورهای عضو آن در طول جنگ از عراق در زمينه

گوناگون سياسی، نظامی و اقتصادی حمايت کردند و حتی 

تعدادی از کشورهای عضو آن مانند اردن، مصر، سومالی و ... 

های جنگ ايران و عراق گسيل نيروهای نظامی نيز به جبهه

المللی ای و بينداشتند و از عراق در نهادهای سياسی منطقه

جانبداری کردند. تنها استثناء عمده در اينباره کشور سوريه 

بود که در مقام عضوی از اتحاديه عرب با توجه به اختلافات و 

های بين دو کشور سوريه و عراق و همچنين با توجه به  رقابت

های ايران از مبارزات ضداسرائيلی مردم لبنان و  حمايت

فلسطين، جنگ عراق عليه ايران را در راستای منافع اسرائيل 

دانست. در نتيجه، با عراق قطع رابطه و از ايران حمايت می

 کرد.

کشورهای غيرعرب منطقه نيز با توجه به منافع ملی خود، 

های نخست نسبت به اين موضوع موضعگيری کردند. در ماه

هايی را برای  جنگ، تعدادی از کشورها مانند ترکيه هيأت

ميانجيگری ميان ايران و عراق به اين دو کشور اعزام کردند 

های آنها تحول مثبتی را در پی نداشت. که البته، ميانجيگری

اسرائيل به منزله رژيمی که در منطقه منزوی و فاقد متحد 

طبيعی بود از اينکه دو کشور مهم مسلمان منطقه منابع 

کردند خرسند بود و يکديگر را از طريق جنگ تخريب می

توانست منافع اين رژيم را بدين ترتيب، تداوم اين جنگ می

در منطقه تأمين کند. ضديت نظام انقلابی ايران با رژيم 

راه قدس از «صهيونيستی و سر دادن شعارهايی همچون 

ای ، اسرائيل را بيش از ساير بازيگران منطقه»گذردکربلا می

کرد. پاکستان از يکطرف با توجه به همسايگی و نگران می

اشتراکات تاريخی با ايران و حمايت اين کشور )ايران( از مردم 

کشمير تحت سلطه هند و از طرف ديگر با توجه به روابط 

گسترده با کشورهای عربی ثروتمند خليج فارس که تأمين 

های مالی و اقتصادی زيادی برای آن کشور کننده کمک

کوشيد موضع بيطرفی را اتخاذ کند و تا حد ممکن بودند، می

 شرايط رنجش دو طرف را فراهم نياورد. 

محور بر حوزه سياست  بنابراين، حاکم شدن گفتمان ارزش

خارجی جمهوری اسلامی ايران در طول دهه اول انقلاب و در 

های جنگ تحميلی عراق عليه جمهوری اسلامی ايران  سال

سياست «و » صدور انقلاب اسلامی«مبتنی بر محوريت اصل 

های آزاديبخش حمايت از جنبش«و » نه شرقی و نه غربی

در سياست خارجی نظام نوپای انقلابی، تقريبا تمامی  »جهان

ای و جهانی را روبروی ايران قرار داد. بازيگران عمده منطقه

همانطور که ذکر شد جمهوری اسلامی ايران در طول 
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های پايانی آن در عرصه نظام های جنگ و در سال سال

المللی منزوی و تنها مانده بود و تدوام اين وضعيت در بين

بلندمدت موجوديت نظام تازه تأسيس جمهوری اسلامی ايران 

 کرد. را به شدت تهديد می

الملل اين واقعيت را بر از اينرو، فشارهای ساختاری نظام بين

گيرندگان سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران تصميم

تحميل کرد که برای تداوم راه انقلاب بايد در مناسبات با 

کشورهای منطقه و جهان و رويکرد سياست خارجی تغييراتی 

توانست نقطه عطفی برای ايجاد نمايند که پايان جنگ می

گشودن اين مسير جديد باشد. البته مسائل مبتلا به ديگر 

های جنگ و اقتصاد جنگ ها و ويرانیجنگ همچون خرابی

المللی برای پياده های بينزده و همچنين نياز به حمايت

نيز در تغيير رويکرد  313سازی و اجرای مفاد قطعنامه 

گرايی بسيار سياست خارجی ايران از آرمانگرايی به واقع

 تأثيرگذار بوده است.

ملل  ب( جنگ تحمیلی و نحوه تعامل ایران با سازمان

 متحد و شورای امنیت

های  بی اعتمادی و بدبينی جمهوری اسلامی ايران به سازمان

المللی به ويژه سازمان ملل متحد و شورای امنيت آن بين

های مهم سياست خارجی در دوران جنگ به يکی از ويژگی

رود. اگر چه جمهوری اسلامی ايران بر اساس همان شمار می

المللی را ابزار های بين رويکرد ضد نظام سلطه خود، سازمان

های بزرگ و مشروعيت دهنده به وضع موجود  دست قدرت

کرد، ولی شروع جنگ تحميلی و المللی تلقی مینظام بين

موضع جانبدارانه سازمان ملل متحد در حمايت از متجاوز در 

ترين عامل در رويگردانی جمهوری اسلامی  جريان جنگ، مهم

المللی بود. جمهوری اسلامی ايران  های بين ايران از سازمان

عملاً شورای امنيت سازمان ملل را به عنوان تنها مرجع 

المللی تحريم المللی تشخيص و تأمين صلح و امنيت بينبين

ای جمهوری اسلامی ايران در اوايل تجاوز عراق کرد. به گونه

به کشور در جلسات اين شورا که برای بحث و بررسی جنگ 

جهت صدور قطعنامه تشکيل شد، شرکت نکرد. اين بی 

اعتمادی و سوء ظن به سازمان ملل و شورای امنيت تا 

آخرين لحظه جنگ ادامه يافت. از اينرو، جمهوری اسلامی 

های صادره از  ها و بيانيهايران بی استثناء هيچ يک از قطعنامه

شورای امنيت را رسماً نپذيرفت. چون ايران اين سازمان را 

دانست که با های بزرگ، به ويژه آمريکا می آلت دست قدرت

اتخاذ مواضع جانبدارانه از عراق، مرجعی بيطرف به شمار 

های سازمان ملل و اظهارنظرهای  رفت. در اعلاميهنمی

دبيرکل در روزهای آغازين جنگ، همواره از تيره شدن روابط 

آمد و همواره از طرفين درخواست  دو کشور سخن به ميان می

ها ها، بيانيه داری کنند. در اين اطلاعيه گرديد که خويشتن می

ها که در طول جنگ صادر شد، سازمان ملل هيچ و قطعنامه

کند و بجز در قطعنامه  ای به تجاوز عراق به ايران نمی اشاره

وضعيت بين «های قبلی از ، در ساير قطعنامه313پايانی 

 (. 833: 1831برد )دهقانی فيروزآبادی، نام می »ايران و عراق

توجهی جمهوری اسلامی به سازمان ملل و همچنين تداوم  بی

موجب شد که  1831برتری عراق در صحنه جنگ تا سال 

ماه در قبال جنگ ايران و عراق  21شورای امنيت بيش از 

ای تشکيل نداد. امام  گونه جلسه ساکت باشد و لذا هيچ

المللی و حمايت  خمينی)ره( در واکنش به انفعال مجامع بين 

دنيا امروز گرفتار «گويد:  آنها از تجاوزات صدام عليه ايران می

گران است که کشورها را به آتش  خواران و غارت جهان

های  چنين گرفتار سازمان کنند و... و هم کشند و غارت می می

های بزرگ به ويژه آمريکاست که با اسم  نشانده قدرت دست

الملل و حقوق بشر و از  محتوای شورای امنيت و عفو بين بی

های بزرگ خدمت  محتوا که به قدرت اين قبيل مفاهيم بی
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کنند و در حقيقت مجری احکام و مقاصد آنان و مأمور  می

محکوم نمودن مستضعفان و مظلومان جهان به نفع 

دانيم  باشند. همه می خوار هستند، می های بزرگ جهان قدرت

دانيد که صدام قريب سه سال است با هجوم وحشيانه  و می

خود به قتل و غارت کشور ايران پرداخته و از اول تا کنون 

قسمتی از کشور ما را در دست داشته و دارد و به خيانت 

ها  خود نسبت به مردم بيگناه مشغول است و اين سازمان

: 17)صحيفه نور، جلد  »بار هم او را محکوم نکردند برای يک

که ايران به لحاظ ماهيتی با  رغم اين (. به هر حال علی131

گرانه  های ميانجی شورای امنيت مشکل داشت، ولی از تلاش

گاه مانع از حضور  دبيرکل همواره حمايت کرد و هيچ

گرديد  نمايندگان دبيرکل جهت مسافرت به ايران نمی

 (. 7: 1871)هدايتی خمينی، 

ای نسبت به سازمان  در مجموع، ايران همواره موضع دوگانه

ملل متحد داشت، به طوری که اقدامات شورای امنيت که در 

های بزرگ موثر بودند را همواره محکوم کرده و رد  آن قدرت

های خود با دبيرکل همواره ادامه  نگاری نمود، ولی به نامه می

داد. همين رويه پس از شروع جدی جنگ شهرها نيز ادامه  می

های متعددی برای دبيرکل ارسال  يافت و دولت ايران نامه

های تازه ارتش عراق به مناطق غيرنظامی ايران  کرد و بمباران

ها شورای امنيت را ملامت  نامه  را به اطلاع او رساند و در کليه

کرد و عملکرد آن را تشويقی برای عراق جهت ادامه نقض 

الملل در رفتار با مردم غيرنظامی اعلام نمود. به هر  حقوق بين

ماه پس از تصويب قطعنامه  18حال شورای امنيت به فاصله 

 1، به دليل شدت گرفتن حملات نظامی به شهرها، در 322

را تصويب کرد.  331(، قطعنامه 1138اکتبر  81) 1832آبان 

در واکنش به اين قطعنامه عراق آن را پذيرفت و ايران آن را 

(. اما تحولات جنگ و 111: 1871رد کرد )ميرزايی نيکچه، 

ها باعث شد ايران در سياست و عدم پيروزی ايران در جبهه

نگرش خود به سازمان ملل تجديدنظر کند. بعضی از اين 

، 1837تحولات عبارت بودند از سقوط فاو در اواخر فرودين 

حمله نيروهای دريايی و هوايی آمريکا به سکوهای نفتی و 

، سقوط جزاير مجنون 1837فروردين  23های ايران در ناوچه

و سرنگونی هواپيمای مسافربری ايران  1837تير  7در تاريخ 

. علاوه بر اين، ايران در سال آخر 1837تير  12در تاريخ 

جنگ تحت فشارهای سياسی، اقتصادی و نظامی شديدی 

به جنگ پايان دهد  313قرار گرفته بود تا با پذيرش قطعنامه 

 (. 872)دهقانی فيروزآبادی، پيشين: 

المللی برای پايان  به هر حال در شرايط فشار فزاينده بين

ژوئيه  21) 1833تير  21در  313دادن به جنگ، قطعنامه 

( به تصويب رسيد. ايران در واکنش به اين قطعنامه نه 1177

آن را پذيرفت و نه آن را رد کرد، ولی سرانجام يک سال بعد، 

بس  اين قطعنامه را پذيرفت و آتش 1837تيرماه  23يعنی در 

، 1837برقرار گرديد. در واقع جمهوری اسلامی ايران از سال 

سياست نفی کامل شورای امنيت را پشت سر گذاشت و 

سياست پذيرش مشروط شورا را در پيش گرفت که نه 

مخالفت کامل خود را با شورا اعلام کرد و نه تبعيت خود را 

المللی بر ايران به  داشت و بدين ترتيب فشار بين اظهار می

های شورای امنيت کاهش يافت.  اعتنايی به قطعنامه سبب بی

های  در واقع در سايه اين تحول، نگاه ايران به سازمان

المللی و به ويژه شورای امنيت تا حدودی تغيير کرد و  بين

ها را به منزله ابزارهای حداقلی جهت تأمين  اين سازمان

منافع ملی مورد توجه قرار داد. به طوری که در جريان 

سرنگونی هواپيمای مسافربری توسط آمريکا، ايران بلافاصله 

موضوع را به شورای ايکائو منعکس کرد و خواستار محکوميت 

آمريکا گرديد. و حتی در اعتراض به اعلام نظر آن شورا که 

المللی  محکوميت آمريکا را به دنبال نداشت در ديوان بين

(. 111دادگستری اقامه دعوا کرد )ميرزايی نيکچه، پيشين: 
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سال  3افزون بر اين، ايران برای اولين بار پس از گذشت 

ای به رئيس شورای امنيت از او خواست که  جنگ، طی نامه

فوراً جلسه شورا را برای رسيدگی به جنايات آمريکا تشکيل 

 دهد.

سازی و اجرای اما برای ايران، مهمتر از همه اينها پياده

ساله بود. به طور  3به عنوان حاصل يک جنگ  313قطعنامه 

گيرندگان جمهوری اسلامی ايران با توجه به کلی، تصميم

ای که در طول جنگ نسبت به رويکرد شورای امنيت و تجربه

های آن کسب کرده گيریهای بزرگ در تصميمنقش قدرت

سازی مفاد قطعنامه دانستند که پيادهبودند، به خوبی می

بدون همراهی اعضای شورای امنيت امکانپذير نيست، از  313

اينرو تحول در رويکرد سياست خارجی و اتخاذ سياست 

ها دست کم با زدايی و متعاقب آن گسترش همکاریتنش

توانست حمايت آنان را برای اعضای اروپايی شورای امنيت می

 اجرای قطعنامه جلب نمايند. 

 ج( اقتصاد جنگ زده و مسئله بازسازی کشور پس از جنگ

جنگ تحميلی در موقعيتی آغاز شد که اقتصاد ايران که تا 

پيش از انقلاب متکی به درآمدهای نفتی بود، در آستانه 

ها و اقـداماتی در جهت خودکفايی و نيز کاهش اجرای برنامه

وابستگی به نفت برای ايجاد تحول بنيادين در اقتصاد کشور 

قرار گرفت. جنگ موجب شد بخشـی از بودجـه کشور به امور 

های انسانی دفاعی تخصيص يافته و بخش بسياری از سرمايه

و ساير منابع به امور جنگ اختصاص يابد. همچنـين اشـغال 

بخشـی از اراضی حاصلخيز و نيز واحدهای صنعتی کشور 

مشکلات يک اقتصاد درگير جنگ را به دنبال داشت که اين 

همه موجب شد تا اصلاح سـاختار اقتصاد و بهبود مديريت 

اقتصاد کشور با مشکلات روبرو شود و کماکان درآمدهای 

نفتی که در آغاز انقـلاب بـه دليل کـاهش عمـده و 

، مجددا نقش    صدور آن کاهش يافته بود ريزی شدهبرنامـه

: 1831مؤثر و اساسی را در اقتصاد ايران ايفا کند )دژپسند، 

18   .) 

با شروع جنگ و آسيب ديدن مراکز صنعتی از جمله 

ها در جنوب و جنوب غربی تأسيسات نفتی و پالايشگاه

کشـور و بـا وجـود بـالا بـودن قيمت نفت در بازارهای 

جهانی، درآمدهای نفتی ايران به دليل کاهش صادرات نفت 

تنزل يافتـه بـود. تحـريم اقتصـادی کشـور از جانـب غـرب و 

بلوکه کردن ذخاير ارزی کشور از دلايل عمده رکودی بود که 

ادامه داشت. مشکلات اقتصادی کشـور فعاليـت   31تا سال 

های  های مختلـف را تحت الشعاع قرار داد و فعاليت بخشـ

صنعتی بدليل مسائل خاص خود از قبيل کمبود مواد اوليه و 

مواد خام وارداتی و گران بـودن آنهـا در بازارهـای جهانی 

کمبود و عدم دسترسی به قطعات و لوازم يدکی مورد نياز 

ماشين آلات، مشکلات مالی و کمبود نيروی انسانی متخصص 

نظامی -کـاهش يافـت. با تحولاتی در عرصه مسائل سياسی

های  جنگ همچون آزادسازی مناطق وسيعی از سرزمين

، 1831-1833های  اشغالی نظيـر خرمشـهر در فاصـله سـال

صادرات نفت افزايش يافت و در پی آن درآمدهای ارزی نيز 

افزايش يافت و در مجموع اقتصاد ايران بـدليل درآمـدهای 

حاصـل از نفت، که حاصل ثبات سياسی همراه با استقرار 

مديريت اقتصادی بود، روبه بهبود رفت. فعاليت همـه 

های اقتصـادی يعنـی نفـت، صـنعت و معدن،  بخشـ

کشاورزی و خدمات افزايش يافت و به رونق اقتصادی انجاميد 

 ادامه يافت )همان(.  1833که تا سال 

با تشديد حملات  1833-1837های پايانی جنگ  اما در سال

عراق به مراکز اقتصـادی، گسـترش و تشـديد جنـگ 

های شرق و غرب،  هـا، حضـور ناوگـان جنگی قدرتنفـتکش

قيمت نفت و درآمدهای نفتی دچار کاهش شديدی شد. در 

اين اوضاع به دليل تشديد محدوديت واردات کالاهـای 
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های جنگ و ای و مواد اوليه، هزينهای و سرمايهواسطه

های توليد به شدت افزايش يافته بود. بنابراين، دولت با هزينه

ها و کـاهش شديد درآمدها و نهايتاً کسری افزايش هزينه

بودجه مواجه بود. اين دوره رکود شديد بر اقتصاد ايران حاکم 

شد. بدين ترتيب در پی افزايش فشـارهای اقتصـادی سياسی 

های گوناگون اقتصادی کاسته  ناشی از جنگ، از فعاليت بخش

(. طبق 17شد و اين روند تا پايان جنگ ادامه داشت )همان، 

های  گزارش سازمان برنامه و بودجه ميزان کل خسارت

/ 3، معادل 1831-1837مستقيم ناشی از جنگ طی دوره 

 (.133ميليارد ريال بـوده است )همان،  81311

 عواملی همچون:  

تشديد فشارهای اقتصادی در قالب کاهش قيمت نفت که  -1

 در آن روزها تنها منبع درآمد ارزی ايران بود؛

الملل که های اقتصادی ايران در صحنه بينتمديد تحريم -2

 باعث کاهش فروش نفت ايران شد؛

عدم پشتوانه مالی و ارزی مناسب برای ادامه جنگ و  -8

 محدوديت درآمد ارزی کشور به خاطر اتکاء به فروش نفت؛

گذاری کلان در امور دفاعی و نظامی و نبود سرمايه -3

وابستگی به بازارهای خـارجی و محـدوديت در خريـد 

ها )بهداروند، تسـليحات نظـامی به خـاطر اعمـال تحريم

(. در کنار عواملی همچون افزايش غيرقابل 231: 1838

تحمل اين فشارها و تهديدهای مستقيم و غيرمستقيم عليه 

ی اعضای شورای امنيت برای خاتمـه سابقه ايران، توافق بی

دادن بـه جنگ که حتی به آمادگی شورا به تصويب 

ای جهت تحريم کامل تسليحاتی ايران نيز رسيده قطعنامه

بود و نيز حضور گسترده امريکا و غـرب در خليخ فارس، 

وضعيت بحرانی بازار نفت و آن وضع اقتصادی کشور، حمله 

نيروهای نظـامی آمريکـا بـه سـکوهای نفتـی ايـران و ورود 

آمريکا به صحنه درگيری در خليج فارس و اقدام عليه ايران، 

حمله به نيروی دريايی ايران، همه اين عوامل باعث شـد بـه 

لحـاظ مصـلحت نظـام و جلوگيری از تبعات جهانی که ايران 

را بپذيرد  313کرد، ايران قطعنامه را جنگ طلب معرفی می

 (. 218- 213: 1831)منصوری لاريجانی، 

جنگ ايران و عراق از نظر تلفات و خسارات وارده بر 

های درگير، تفاوتی بـا سـاير جنگهـا نـدارد. عـلاوه بـر  طرف

تلفـات انسـانی، خسـارات اقتصادی نيز به صورت نابودی 

های  ها و زيربناهای اقتصادی، تورم داخلی، قيمتدارائی

تورمی ناشـی از واردات، از دسـت رفـتن توليـدات ناشـی از 

بسيج نيروی کار از بخش غيرنظامی به سود اقتصاد نظامی، از 

دست رفتن درآمد نفت و وخيم شدن کلی وضع اقتصادی که 

آيد، وجود دارد. نخستين و همراه با جنـگ پديـد می

محسوسترين خسارت اقتصادی جنگ، نابودی مهمترين و 

ترين بخش اقتصاد کشور يعنـی بخـش نفـت بود. در ضروری

طول جنگ بسياری از تأسيسـات مربـوط بـه صـدور نفـت، 

های پمپاژ نفت، شـامل تسـهيلات بـارگيری، ايستگاه

ها و خطوط لوله از کار افتادند. اين واقعيت ها، پايانه پالايشگاه

که توليد نفت کشور به بخـش اندکی از سطح توليد پيش از 

جنگ تقليل يافت، نشانگر شـدت خسـارت وارده در ايـن 

زمينـه اسـت. کـاهش صـدور نفـت کشور شديدترين 

های پايانی جنگ  ی اقتصادی جنگ بوده است. در سالضربه

ای بود که عراق صاحب امکانات تکنولوژيک بسيار پيشرفته

داد به عمق استراتژيک شد. اين امکانات به عراق اجازه می

داخل ايران نفوذ کند و مناطق حساس و حياتی پشتيبانی 

ايران را مورد حمله قرار بدهد. سرمنشأ اين اهداف هم 

ها بود. عراق ها و نيروگاههای صادراتی نفتی و پالايشگاهپايانه

ها و نقاط ها، نيروگاهها، تلمبه خانهبه طور مستمر پالايشگاه

داد. در ارتباطی و پشتيبانی قوی کشور را مورد حمله قرار می

ها، همه های نفتی خارک، سيری و پلتفرماين دوران پايانه
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ها شروع ای که جنگ نفتکشتبديل به هدف شدند و در دوره

شد تا شد، تقريبا هر نفتکشی وارد حوزه ساحلی ايران می

های صادراتی بيايد، مورد برای برداشت نفت به بنادر و پايانه

 (. 1837گرفت )مهديان، حمله نيروهای عراقی قرار می

های وارده به کشور در جنگ، ناشی از يکی ديگر از خسارت

تر بود. تغيير اجباری ورود کالا و استفاده از طرق پرهزينه

برای مثال، ايران مجبور شد کـه مقـاديری از تجارت خود را 

هايی که از شوروی و از بنادر اين کشور در خليج فارس به راه

گذرند، منتقل سازد. اثر اين تغييـر مسـيرها، ترکيه می

بـالارفتن قيمت کالاهای خارجی تحويل داده شده به علت 

های ترابری بود. تنوع بخشيدن به منابع جهت بالارفتن هزينه

پاسخگويی به نيازهای جنگ، کشور را به افزايش اتکای آنها 

به عرضه کننـدگان خـارجی واداشـت. يـک اثر ديگر جنگ، 

کاهش سريع ذخائر خارجی بود )گـروه تحقيـق و ترجمـه 

(. در طول دوره جنگ، ما نه 3-3: 1833خبرگزاری ج.ا.ا ، 

فقط امکاناتمان را از دست داديم، بلکه رشد اقتصادی هم به 

 مان از دست رفت. ایتبع از دست رفتن کالاهای سرمايه

به هر حال جنگ مشکلات بنيادی متعدی پديد آورد که فائق 

آمدن بر آنها نيازمند صرف هزينه، گذر زمان و تغيير رويکرد 

سياست خارجی برای جلب سرمايه و فناوری خارجی برای 

ها بود. جنگ تحميلی علاوه بر اينکه بازسازی و جبران خرابی

باعث کـاهش توليـد و صدور نفت و در نهايت افت درآمد 

کشور شد، بلکه سبب از دست رفتن ذخاير ارزی، ويرانی 

هـا، بنادر و شـهرها و تأسيسـات زيربنـايی شـامل جـاده

امکانات ترابری و ارتباطی شد. همچنين جنگ تحميلی رشد 

های های صنعتی و کشاورزی و نيز برنامه بخش

گـذاری و عمرانـی را فلـج کرد. اين درگيری  سـرمايه

انبارهای تجهيزات نظامی را تهی کرد و موجب افزايش 

های خارجی شد. پـس از خاتمـه جنـگ دولت جديد از  بدهی

ای سخت روبرو بود نظر نوسازی، بازسازی و عمران با وظيفه

 (.23)همان، 

تر مشکلات و تنگناهای متعددی، کار بازسازی را غامض

کرد. اين عمليات برای دولت پس از جنگ پرخرج، دشوار می

و طولانی بـود. ايـن فعاليـت از ايـن نظر پر خرج بود که به 

ها، هزينه بدست آوردن  علت افزايش کلی در قيمت

هـای اوليـه های جديد به مراتب بيش از بهای دارائیدارايی

ها، های عمده از قبيل پالايشگاهبود. تا جائيکه به دارايی

شـود، هـر ها و امثال آنها مربوط میکارخانجات، فرودگاه

هـای خارجی در تأسيس آن بيشتر  قـدر شـرکت کمپـانی

ريزی و احداث آنها لازم بود. باشد، زمان بيشتری برای برنامه

تمامی مسائل فوق الذکر با اين فـرض اسـت که برای پيش 

رفتن در فرآيند بازسازی، منابع مالی کافی وجود داشته باشد 

که اينطور نبود و دليـل آن وابسـتگی اقتصـادی کشـور بـه 

(. بنابراين، دولت هاشمی 81درآمدهای نفتی بود )همان، 

زدايی در سياست خارجی و از سر رفسنجانی نيازمند تنش

گرفتن روابط با کشورهای منطقه و جهان برای احيای بازار 

نفت و افزايش فروش آن، دريافت تکنولوژی و سرمايه از 

خارج برای بازسازی و به ويژه تسريع در تعمير و تأسيس 

 های حياتی کشور بود.   زيرساخت

 

 گیرینتیجه

مهمترين تأثير جنگ تحميلی برای نظام جمهوری اسلامی 

المللی بوده های محيط بين ايران جلب نظر آن به واقعيت

است. جنگ نشان داد که ايران به عنوان يک دولت در محيط 

های بسيار زيادی روبروست که آن را المللی با محدوديتبين

سازد تا حفظ و بقای خود را در اولويت قرار دهد. مجبور می

هر چند انقلاب اسلامی دارای اهداف توسعه طلبانه نبود، اما 

تصور نقش دولت جمهوری اسلامی ايران به عنوان رهايی 

 

   

 جنگ تحمیلی و تأثیر آن بر تغییر گفتمان  سیاست خارجی  ایران .....                                             14   



هايی برای بخش، ضد استبداد و ضد استعمار، موجب نگرانی

های موجود در منطقه خاورميانه که عمدتاً غير  دولت

ها بودند، شد و اين امر  دمکراتيک، اقتدارگرا و متحد ابرقدرت

در آنها تصور تهديد جدی از سوی انقلاب اسلامی و سپس 

جمهوری اسلامی ايران را فراهم ساخت. جنگ تحميلی به 

الملل از جمله منشور سازمان  رغم اين که برخلاف حقوق بين

توان ملل بود، مورد حمايت مخفی و آشکار قرار گرفت و می

سابقه بود که دو ابرقدرت رقيب گفت در طول جنگ سرد بی

يعنی آمريکا و شوروی در مورد يک مسئله اتفاق نظر داشته 

ها در نهايت خود را بر جمهوری اسلامی باشند. اين واقعيت

ايران تحميل کردند و هر چند ايران سرافرازانه جنگ را به 

پايان رسانده و حتی يک وجب از خاک ايران واگذار نگرديد، 

های جنگ موجب شد تا دولت جمهوری اسلامی  اما دشواری

گرايی، گيری خارجی خود به رغم تداوم تقابلايران در سمت

الملل کنار آيد و رويکرد بيشتر با واقعيت نظام بين

زدايی و توسعه روابط تری را برای حصول تنشگرايانهواقع

المللی در دهه دوم انقلاب خارجی با محيط پيرامونی و بين

 در پيش گيرد. 
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جی، » سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران خار ، فصلنامه سیاست 

 .2سال پانزدهم، شماره 

 سیاست خارجی جمهوری(، 1831دهقانی فيروزآبادی، سيد جلال ) -3

شر سمت.  اسلامی ایران،  تهران: ن

 گفتمانهای امنيت ملی در جمهوری«(، 1871رنجبر، مقصود ) -1

 .2، سال سوم، شماره فصلنامه علوم سیاسی، »اسلامی

 قدرت، گفتمان و زبان؛(، 1873سلطانی، سيد علی اصغر ) -11

 ، تهران:سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران

 نشر نی.

 ،آشنایی با دفاع مقدس(، 1831منصوری لاهيجانی، اسماعيل ) -11

 تهران: بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس. 

 ایران و صلاحیت اجباری دیوان(، 1871ميرزايی نيکچه، سعيد ) -12

 المللی.  ، تهران: دفتر مطالعات سياسی بينالمللی دادگستری بین

یج (، 1871نعيمی ارفع، بهمن ) -18 مبانی رفتاری شورای همکاری خل

شر دفتر مطالعات فارس در قبال جمهوری اسلامی ایران ، تهران: ن

 المللی وزارت امور خارجه.سياسی و بين

 شورای امنیت و جنگ تحمیلی(، 1871هدايتی خمينی، عباس ) -13

 المللی. ، تهران: دفتر مطالعات سياسی بينعراق علیه ایران

 

 

 

 

 

   

 11                                                                 1931، مهر 11ماهنامه پژوهش ملل / دوره اول، شماره    


